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 لباس. است زرنگ و ظريف باريک، مارمولکی مانند و دارد سال ده pepe پپه

 تابش از که پوستش، و است آويزان تنگش شانه ای از چهل تکه اش مندرس

 .است نمايان لباسش بيشمار شکاف های لای از شده، تيره کثافت و خورشيد

 تا و بام از. می برد آن ور و اين ور دريا نسيم که می ماند خشکيده ای علف برگ به

 ناپذيرش خستگی و زير صدای هردم و می جهد سنگی به سنگی از جزيره در شام

 :می ريزد بيرون را حرف ها اين

 زيبا، ايتاليای

 !ايتاليا من کشور

 خوب خاک در فراوانی به که انبوهی گل های: است جالب نظرش به همه چيز

 می دوند، تيزی و تند ارغوانی، سنگ های ميان از که سوسمارهائی می رويند،

 می نشينند، تاک ها تا سبز مرمر و درهم پريده برگ های روی که پرندگانی

: شهر خم و پيچ پر و تنگ خيابان های خارجيان و دريا ته تيره باغ های ماهی های

 به هميشه را آدم که انگليسی هست، شمشير زخم جای صورتش در که چاق آلمانی

 که آمريکائی می اندازد، می کند، بازی را مردم گريزی نقش که هنرپيشه ای ياد

 موشی مثل که تقليد غيرقابل فرانسوی و بشود انگليسی شبيه می کند سعی بيهوده

 .می اندازد راه صدا و سر

 بروت در بادی چنان و کرده پف که آلمانی، مرد به خود تيز چشمان با وقتی پپه

 چه: می گويد همبازی هايش به می کند، نگاه است، ايستاده سيخ موهايش که انداخته

 .است من شکم اندازه درست صورتش! قيافه ای
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 تالارهای و ميدان ها بازار، و کوچه مردم با و ندارد دوست را آلمانی ها پپه

 روزنامه می کنند، بازی ورق می خورند، شراب آن در شهر مردم که تاريک،

 بالکان اسلاوهای» :می گويند. است همعقيده می کنند، سياسی بحث های و می خوانند

 دوستی پاداش به اين ها چون نزديکترند جنوبی ها ما به ما خوب متحدان از

 به اغلب را حرف ها اين جنوب ساده مردم« .دادند هديه امان به را يقا آفر شن های

 .نمی کند فراموش را آن از چيزی و می شنود را چيز همه پپه و می گويند هم

 پيشاپيش پپه می اندازد، شلنگ خيابان در مانندش قيچی ساق های با انگليسی مرد

 :می کند زمزمه مرثيه يا نوحه شبيه چيزی او

 مرده، دوستم

 ...غمگينه زنم

 نمی دانم من و

 .مرگشه چه که

 مانند و می کنند باز راه می خورند، تاب و پيچ خنده زور از که پپه همبازی های

 چشمان با بيگانه و می شوند قايم ديوارها پشت و بوته ها توی و می دوند موش

 .کرد نقل می توان بامزه داستان ده ها پپه از.می کند نگاه آن ها به آرام، پژمرده،

 دوستش خانه به تا داد او به بود چيده باغش از که سيب سبد يک خانمی روز يک

 :گفت و ببرد
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 می توانی چيزها خيلی. می دم بت (لير بيستم يک معادل ايتاليائی سکه) سلدو يک- 

 اما. افتاد راه و کرد جابه جا سرش روی و برداشت را سبد فورا پپه. بخری آن با

 .نيامد سلدو گرفتن برای غروب تا

 برگشتی؟ زود خيلی داشتی، عجله چه: گفت زن

 :داد جواب و کشيد آهی پپه

 !بودند بيشتر هم تا ده از آخه! شدم خسته خيلی عزيز، خانم آخيش،- 

 !بود پر سبد يک. بود بيشتر که البته- 

 .می گم را بچه نمی گم را سيب ها خانم، نه- 

 کردی؟ کارشان چه را سيب ها- 

 ...جيووانی ميلکه،: بچه ها اول خانم،- 

 :کرد فرياد و داد تکانش و گرفت را پپه شانه و شد عصبانی زن

 دادی؟ را سيب ها بده، جواب- 

 به اول. می بردم خوب هم قدر چه کنيد، گوش بردمشان، ميدان تا خانم،- 

. بزنند صدا الاغ مرا ندارد عيب می گفتم خودم به نمی کردم، اعتنا ريشخندهايشان

 فحش وقتی اما. می کنم تحمل را چيز همه شما، خاطر به يعنی خانم، خاطر به

 مهربان خانم کاش زمين، گذاشتم را سبد. آمد بالا کفرم ديگر دادند، بهم مادر
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 می ديديد اگر. کردم بمباران را کوچولو شيطان های سيب ها آن با چطور می ديديد

 !می کرديد کيف خيلی

 :زد فرياد زن

 !دزديدند را سيب هايم- 

 ديوار در نمی خورد، هدف به که سيب هائی نه، آه،: گفت و کشيد غمناکی آه پپه

 هم با کرديم، صلح آخرش و دادم شکست را دشمنانم وقتی را بقيه اما می شد خرد

 ...خورديم

 گوش توجه و دقت با پپه. ريخت پپه تراشيده و کوچک سر به دشنام از سيلی زن

 و می افتاد آب دهانش نکشيده آب و زبده فحش های بعضی از اوقات گاهی و می داد

 !لغت هائی چه! عاليه خيلی اوهو: می گفت

 :کشيد داد سرش پشت پپه رفت، و گذاشت و نشست فرو زن خشم سرانجام وقتی

 احمق ها آن کثيف سر قشنگ چقدر بی نظيرتان سيب های آن با می ديديد اگر اما- 

 سلدو يک عوض آن وقت می ديديد، کاش. نمی گفتيد طور اين می کردم، داغان را

 !می داديد تا دو

 تکان او به را مشتش نمی کرد، درک را پيروزمند متواضعانه غرور ابله زن

 .می داد

 امريکائی يک خانه در نبود، زرنگ تر اما بود بزرگتر او از خيلی که پپه، خواهر

 گل گونه هايش شد، مرتب و تميز: يافت تغيير ناگهان ظاهرش. شد کلفت ثروتمند
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. رسيدن به کرد شروع و کرد شکوفه ماه شهريور در گلابی يک مانند و انداخت

 می خوری؟ روز هر راستی: پرسيد روز يک برادرش

 .می خورم هم دفعه سه بخواهد دلم اگر دفعه، دو روز هر: داد جواب مغرورانه

 سکوتی از پس و. نکنی خراب را دندان هايت باش مواظب: کرد نصيحتش پپه

 :پرسيد

 پولداره؟ خيلی اربابت- 

 !دارد پول بيشتر هم شاه از نظرم به آره،- 

 دارد؟ شلوار تا چند! می گی مزخرف- 

 .است سخت کردنش حساب- 

 .تا ده- 

 ...بيشتر هم شايد- 

 .باشد کلفت پارچه اش اما نباشد دراز زياد بيار من واسه از يکی برو

 چی؟ برای- 

 !من مال به کن نگاه- 

 .بود مانده باقی کمی مقدار پپه شلوار از نمی شد، زيادی چيز که راستی

 ارباب اما! است لازم برايت لباس دست يک که واقعا آره،: کرد موافقت خواهرش

 دزديده ايم؟ ازش را آن که نمی کند فکر
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 خيلی که آدمی، از وقتی احمق ترند، ما از آن ها نکن خيال: کرد مطمئن را او پپه

 .است کردن تقسيم نيست، دزدی ورمی داری چيزی يک. دارد چيز

 .می زنی احمقانه ای حرف- 

 خوب خاکستری شلوار يک او و آمد غالب خواهرش وسواس به پپه سر آخر اما

 اشکال اين چگونه که فهميد فورا اما بود گشاد بسيار پپه برای البته. آورد برايش

 .کند برطرف را

 !بده چاقو يک- 

 تبديل بچگانه راحت لباس دست يک به را آمريکائی شلوار سرعت به دوتائی

 شانه از نخ هائی با که شد راحتی اما گشاد قبای يک آنها کوشش نتيجه. کردند

 .باشد شلوار جيب های جای به آن آستين های که بست برگردن می شد. بود آويزان

 و بهتر لباس می توانستند حتی نمی شد، کارشان مانع شلوار صاحب زن اگر

 رديف يک گفتن به کرد شروع و آمد آشپزخانه به زن. کنند درست هم راحتتری

 خودشان اندازه همان به کلمات تلفظ که گوناگون زبان های به نکشيده آب فحش

 اخم: گيرد جلو کلام فصاحت اين همه جريان از نمی توانست پپه بود، زشت

 آه های و می زد چنگ سرش به نااميدانه می فشرد، قلبش به را دست هايش می کرد،

 .نگرفت آرام شد، ظاهر صحنه در شوهرش که وقتی تا زن اما می کشيد بلند

 است؟ خبر چه- 

 :گفت و يافت فرصتی پپه اينجا
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. می کنم تعجب خيلی انداخته راه خانم تان که جنجالی و جار اين همه از من آقا- 

 او می دهد قد من عقل که آنجائی تا دلواپسم، شما بابت از اندازه ای تا راستش،

 کاملا می دهم اطمينان شما به من اما کرده ايم خراب را شلوار ما که می کند خيال

 و برداشته ام را شما شلوار نوترين من که می کند فکر نظرم به! است من اندازه

 ...بخريد خودتان برای يکی نمی توانيد ديگر شما

 :گفت بود، داده گوش او صحبت به بی تشويش که آمريکائی

 .بزنم صدا را پليس بايد می کنم فکر جان، بچه- 

 چه؟ برای راستی؟: پرسيد تعجب با پپه

 ...زندان ببرد ترا اينکه برای- 

 فرو را اشک هايش اما کند گريه می خواست راستش. شد خاطر آزرده بينهايت پپه

 :گفت زيادی وقار با و خورد

 چند من اگر اما! ندارم حرفی بيندازيد، زندان به را آدم ها می آيد خوشتان اگر آقا،- 

 تا سه نمی تواند آدم چون نمی کردم را کار اين نداشتيد، شما و داشتم شلوار تا

. زد خنده زير آمريکائی. گرم هوای در مخصوصا بپوشد، هم روی را شلوار

 تعارف شوکولات پپه به آنگاه. می کنند درک را شوخی گاهی هم غنی مردم چون

 .داد به اش هم فرانک يک و د کر

 :کرد تشکر بخشنده از و گرفت دست به محکم را سکه پپه

 !نيست قلب سکه تان که انشاءالله. متشکرم خيلی آقا،- 
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 را آن ها شکاف های. است حال سر بسيار می ايستد صخره ها ميان تنها پپه وقتی اما

 چشمان. می خواند را سنگ ها تاريک سرگذشت انگار می کند، آزمايش متفکرانه

 سرش، و شده قلاب پشت در دست هايش. می شود تيره و درشت حيرت از صافش

 سو آن و سو اين به نسيم برابر در گل جام مانند آرام است، خميده اندکی که

 آوازی بايد هميشه زيرا می کند، زمزمه آهنگی آهسته لب زير و می کند نوسان

 .بخواند

 که گليسين هائی و سرخ گل های به چطور که کند تماشايش آدم دارد کيف خيلی

 کشيده سيم مانند. می کند نگاه برمی آورند ارغوانی انبوه شکوفه های ديوار بالای

 نسيم نفس از که ابريشمين، گلبرگ های آهسته لرزش به انگار و می ايستد ويلن

 .می دهد گوش می جنبند، دريا

 (کوچک گل) Fiorino…Fiorino:....می خواند و می کند نگاه

 پروانه ها. می رسد گوش به عظيمی دف صدای مانند دريا خفه آهنگ دور از و

 در که را آن ها و می گيرد بالا را سرش پپه. می کنند دنبال را همديگر گل ها روی

 با می شود باز لبخندی به لبانش می کند؛ تعقيب نگاه با می شوند، ناپيدا و پيدا آفتاب

 زمين روی برتر موجود آن از باز است، آميخته اندوه و حسرت به لبخند اين آن که

 .است

 را رنگی زمرد سوسمار تا آهای،: می کشد فرياد و می زند هم به را دست هايش

 مد سفيد کف از صخره ها و است آرام آئينه ای مانند دريا که هنگامی  و.بترساند

 شفاف آب به درخشانش چشمان با است، نشسته سنگی روی که پپه، شده اند، پاک
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 می خورند، ليز رنگ سرخ جلبک های ميان از آرامی به ماهی ها که می شود خيره

 ميان در و. می خزند پهلو يک به خرچنگ ها و می کنند حرکت تيز و تند ميگوها

 :می ريزد نيل گون آب های روی نرمی به پسر صاف آواز خاموشی

 ...دريا ای دريا،

 و می دهند تکان را سرشان و می کنند نگاه پپه به نارضايتی با غالبا بزرگترها

 :می گويند

 !شد خواهد آنارشيست پسر اين- 

 :دارند ديگری عقيده است، زيادتر بصيرت شان که مهربان تر، مردم اما

 ...شد خواهد ما شاعر پپه- 

 صورتی و ريخته اند نقره از را سرش انگار که پيرمردی ساز، مبل پاسکوالينو و

 و عاقل پاسکوالينو. دارد قديم روم سکه های روی در منقوش تصاوير مانند

 :دارد عقيده محبوب

 زندگی از مراتب به هم زندگانی شان و شد خواهند ما از بهتر خيلی ما بچه های- 

 !بود خواهد بهتر ما

 ️▪ .می کنند باور را حرفش خيلی ها


